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 (1403-1404) 2 مرحلۀ 2 فارسی تشریحی ارزشیابی

1- 

 معنای باغ هستند. هر دو به روضه و پالیز 

2- 

 خدایی، خداوندی )یک مورد کافی است.(( الف 

 کفایت، لایق، کارآمد )یک مورد کافی است.( با( ب 

3- 

 قبضه: یک مشت از هر چیزی 

4- 

 ج( قربت ب( صفیر الف( فارغ 

5- 

 د( غرض: قرض ج( غلط املایی ندارد. ب( صوق: سوق الف( اسرار: اصرار 

6- 

 خورد و کلان: خُرد و کلان/ قول و دیو: غول و دیو 

7- 

 شود.( / ب( دو عدد )عبارت قبل از علامت سؤال یک جملۀ مرکّب و بعد از آن یک جملۀ مرکّب حساب مییک عدد( الف 

 است.« که»ساز این عبارت  عبارت حرف اضافه است و تنها پیوند وابستهدر این « تا»توضیح:  

8- 

 درست( الف 

 معطوف است.« برادران»الیه است و  مضافٌ« فرزندان»ب( نادرست؛  

 ج( درست 

9- 

 کار رفته و فعل اسنادی نیست.( به« رفت»در معنی « شد»( بیت دوم )در این بیت الف 

 تضاد )تضاد با سحر(( ب 

10- 

 )کشته شد( 3گزینۀ  

11- 

 دارد(« پدرش»ج( بهاءالدّین )نقش بدل برای  ب( این: صفت اشاره شیخ( الف 

12- 

  1د(   5ج(   2ب(   4الف(  

13- 

 ()آن سر بلند ]است[ که....[ «.1»گزینۀ  

14- 

 2گزینۀ  

 معنای پنجۀ دست است. دوم به« چنگ»معنای نوعی ساز است و  اول به« چنگ» 

15- 

 استعاره (ج نما ب( متناقض ( تشبیه )اضافۀ تشبیهی(الف 

16- 

 ترین مجاز( نما )حقیقی ب( متناقض  مجاز )آب مجاز از رود(( الف 

 د( استعاره )زلف کعبه(  آمیزی )حضور سنگین( ج( حس 

17- 

  1د(   3ج(   5ب(   2الف(  

 الف( جناس تام: بر )آغوش( و بر )حرف اضافه( 

 ب( نان مجاز از روزی 

 و عَلَّمَ آدم الأسماء کلّهاج( اسامی شما را یک به یک برشمارم تلمیح به آیۀ  

 د( رگ روح تشخیص دارد. 

 



 

 

2 

 (های نظری تمامی رشته) یازدهم پایۀ

18- 

 دی شیییخ بییا چییراغ همییی گشییت گییرد شییهر    
 

 کیییز دییییو و دد ملیییولم و انسیییانم آرزوسیییت 
 

19- 

 ( هم خطواتش متقارب به همب مرغزار آناش القصّه در  در پی( الف 

20- 

 بودن سهل ممتنع 

21- 

 های پیوسته بیتی چهارپاره یا دو 

22- 

 الف( محمّدعلی اسلامی ندوشن 

 ب( مولانا 

23- 

 هتر از خواریِ درخواست کردن است.فقر ب 

24- 

 کس لایق نگهبانی آن گوهر ]باارزش[ نبود. هیچ 

25- 

 کنم. این مغولان )یا: این دشمنان( را نابود می 

26- 

 ولی به آن نیاز ندارم.این هدیه باعث افتخار است،  

27- 

 ن کشاورزی کوچکی بخرند.برای خود، زمی 

28- 

 .آمد عشق در آن حال )همان دم( به سرعت می 

29- 

  دانست در کجا بماند. نمی 

30- 

 شانس و اقبال با او ]مجنون[ همراه نبود و پدرش در حلّ مشکل او ناتوان و درمانده شد. 

31- 

 مفهوم مشابه(( اتّکا به خود )یا هر الف 

 لت ممکن آفریده شده/ نظام احسن خلقت )یا هر مفهوم مشابه(دنیا به بهترین حا (ب 

32- 

 ( معادالف 

 )جبرانگاری، تقدیرگرایی، راضی به رضای خدا بودن یا هر مفهوم مشابه(  تسلیم در برابر خواست خدا (ب 

33- 

 ج( نادرست ب( نادرست الف( درست 

34- 

  2ب(   3الف(  

 / که سعیت بوَد در ترازوی خویش بخور تا توانی به بازوی خویش( الف 

 مغز و پوست تانند بیهمّ / که دون در اوستکرم ورزد آن سر که مغزی  ب( 

35- 

 انبوهی سپاه )یا هر پاسخ مشابه( 

36- 

 پاسخ مشابه(زلی بودن عشق )یا هر ا  

 

 


